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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
 بسم الله الرّحمن الرّحيم

  
  

وجود آورده، های مختلف، برای کسی سؤالی بهدر این مدت و فاصله، اگر مسائل و مطالعات و برداشت
یکی از رفقا یک »]مطرح کند تا[ ما به اندازۀ فهم خودمان خدمتشان ]پاسخ آن را[ عرض کنیم. ایشان فرمودند: 

 «اند.شود، مطرح کردهمطلبی را راجع به همین مطالبی که امروز صحبت می
 پیوند بُعد معنوی و بُعد مادّی در اسلام

حال از طرف پروردگار، برای رشد و تعالی دین اسلام یک دین متکامل و اکمل همۀ ادیانی است که تا به
انسان آمده است. اصلًا دین، برای رشد و تعالی آمده، نه برای توقف و رکود. این رشد و تعالی طبعاً باید در 

نوی و یکی هم زمینۀ ظاهری انجام بگیرد؛ چون انسان مخلوطی از باطن و ظاهر است. دو زمینه: یکی زمینۀ مع
تواند در واسطۀ ارتباط بین ظاهر و باطن و تأثیرگذاری ظاهر در باطن، و بالعکس، هر کدام میرو[ به]از این

]هم[ متعهد.  دیگری تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد. پس دین باید در این دو قسمت، هم مسئول باشد و
بینیم فقط به مسائل معنوی پرداخته و به روح توجّه داشته و با بینیم، میرا[ را نمی که ما این ]دو زمینهدرحالی

 شود.بُعدی،[ یک نقص برای دین تلّقی میمسائل ظاهری و دنیای آدم کاری ندارد. خب طبعاً این ]نگاهِ تک
[ در نماز]وقتی که شما کسالت داشته باشید، توجه . د بخوانیدتوانیوقتی شما مریض باشید، نماز هم نمی

که بالا « اسیداوریک»هم ندارید؛ [ را]وقتی که شما خونتان کثیف باشد، طبعاً آن انبساط و نشاط . هم ندارید
م و قدما ه« بهتر است که خون، جنبۀ قلیایی داشته باشد: »گویندگذارد؛ لذا میباشد، در لطافت روح تأثیر می

هر چیزی را [ هاآن. ]اندشان داشتههایی برای بزرگان و کیفیت تغذیهدر این قضیّه، دستورات و برنامه
[ توسط دیگران]بسیاری از دستوراتی که الآن . کردند در حالشان مؤثر استخوردند؛ چون احساس مینمی

[ کهشود در حالیۀ ابعاد انسانی توجه نمیبه هم]ـ  امها را هنوز به کسی نگفتهالبتّه خب من این شود ـداده می
دادند، همراه با یک رژیم غذایی خاص بود و اِلّا آن دستور، تأثیر می[ به مردم]بسیاری از دستوراتی که بزرگان 

. باشد[ چگونه]نوع لباس [ اینکه]حتی در لباس هم باید تغییراتی داد؛ . گذاشتنمی[ خود را بر روح و بدن]
[. که باید رعایت شود]دارد [ هم]هایی است که هست و واقعیّت دارد، ولی خب یک شرایطی ها همه چیزاین

 .کنیمهای مناسب، در همین جلسات عنوان، عرض میشاءالله در فرصترا إن[ مباحث]حالا ما این 
ه این کنیم؟ ]یا[ پرداختن بشود که ما در اسلام، این امور ]ظاهری و دنیایی[ را مشاهده نمیخب چه می

 کنیم؟مسائل ]را[ مشاهده نمی
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 و پاسخ به سروش« افق وحی»ضرورت تلخیص کتاب 
ام یا از کسی یک مطلب دیگری هم آقای دکتر راجع به کتاب افق وحی فرمودند یا من قول داده بوده

ای از آن، انتزاع تلخیص شده و خلاصهاند ]حالا دقیق یادم نیست[ که قرار بود این کتاب افق وحی شنیده بوده
شود ]تا[ قابل دسترسی بیشتری ]برای افراد[ باشد ] و بلکه[ افراد بیشتری بتوانند از این ]کتاب[ استفاده کنند. 

به اصطلاحات و مسائل فنی است، ]فهم آن، مقداری  1با توجّه به این که خیلی از مطالب این ]کتاب[ مشحون
الامکان از به کاربردن ]اصطلاحات[ فنی دوری کنم، ولیکن باز ام که حتّیعی کردهمشکل است[؛ گرچه من س

مقداری مشکل است؛ مخصوصاً در این مقدمه و سه قسمت اولی که در آنجا ما در عین حال، ظاهراً مطلب یک
 ایم.مطالبی را توضیح داده

که انجامش ]ام ولی تا حالا موفق نشدهام، بنده یک چنین قولی را داده[ که]رسدعلی کلّ حال به نظر می
علی کلّ حال، طبعاً . حالا اگر بعضی از رفقا بیایند و این کار را انجام بدهند، شاید کار غیرموجّهی نباشد[. بدهم

هایی که به مقاله و مطلب آقای ام که در اینجا، مطالب مختلف آورده شود؛ خصوصاً پاسخبنده سعی کرده
تنها ، نه[که توسط دیگران داده شده]هایی خیلی از این پاسخ[ چون]اده شده است؛ سروش، د[ عبدالکریم]

دستاویز [ های ضعیفاست؛ چرا که این پاسخ]اضافه کرده [ نیز]مشکلی را حل نکرده است، بلکه بر مشکلات 
 .آنها برای این مطلب قرار گرفته است

رفتم، در قطار بودم ]که[ یک داشتم جایی می» گفت:مدتی پیش یا چند ماه پیش بود که یکی از رفقا می
شخصِ اهل علمی هم ]آنجا[ بود ]که[ خیلی فاضل هم بود و در دانشگاه یزد ]نیز[ مدرس و استاد بود. صحبت 

خواهم اند و من میاین مطالبِ ]دکتر سروش[ شد و گفت: "این شاگردان ایشان در آن دانشگاه امان ما را بریده
هایی که آقایان ]به رون بیایم! چون دیگر جوابی برای مطالب آنها ندارم. مخصوصاً با جواباز آن دانشگاه بی

 «دهم که بیایم بیرون."اند و من دارم استعفا میاند، راه را برای ما بسته[ دادهمقالۀ دکتر سروش
وحی که در نقد  کند که این کتاب ]افقبله، ]خلاصه[ آن شخص ]به آن استادِ دانشگاه یزد[ پیشنهاد می

فرستد. بعد از مدّتی ]آن مطالب دکتر سروش نوشته شده است، را بخواند[ و ]سپس کتاب را[ برای او می
جای ما آنها از دانشگاه بیرون رفتند و آن ]مدافعان دکتر سروش[ که در کلاس بودند، به»گوید: استاد[ می

 «رفتند. ]دانشگاه را[ ترک کردند و زمینه را ]خالی[ گذاشتند و
خب . ماندکه ما خواستیم نسبت به آن توجّه داشته باشیم و اِلّا مطلب ناقص می[ بود]خب اینها چیزهایی 

تلخیص کردن ]مطلبِ [ توانندخواستند، می]حال، هر کدام از رفقا کلمقداری حجیم شد، علیگرچه کتاب یک

                                                      
 آکنده، پُر شده  1
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را انجام بدهند،کار [ تلخیص]بتوانند این کارِ [ و]فرصت داشته باشند [ رفقا]اگر [. دنبال کنند]را [ کتاب
[ زیاد]قدر مطالبِ عقب افتادۀ بسیار ضروری ندارم؛ چون آن[ این کار را]خود من فرصت .است خوبی[ بسیار]

[ یک دست]واقعاً [ آن مطالب که عقب افتاده است]هست که ما واقعاً همیشه از ارتباط با رفقا خجل هستیم؛ 
 .خورندمی[ و زمان حال]که به درد الآن [ ستنده]ای مطالب ضروری

 در وضعیت کنونی« اجتهاد و تقلید»اهمیت مباحث 
ایم، کتاب اجتهاد و تقلید مرحوم آقا ]علامه یکی از آن مطالبِ ]ضروری[ که در درس ]هم[ داشته

، رفتندحلّی میحسینعلیه بود؛ که ایشان در نجف، آن زمانی که ]پای[ درس مرحوم آقاشیخاللهطهرانی[ رضوان
اند ]که[ من تا سی صفحه هم حتّی ]کتاب را[ جلو آمدم و بعد قرار شد که اصلًا ]روند کار[ تغییر آن را نوشته

خواستند ]آن[ را چاپ پیدا کند. البتّه خود ]ایشان[ هم حواشی و مطالبی ]بر این کتاب[ دارند ]که[ رفقا می
 سی است که باید به گوش مردم برسد.کنند؛ چون واقعاً مطالب، مطالب نفی

« علی شیر خدایی»طوری در مسئلۀ ]اجتهاد و[ تقلید این ]نوع مطالب[ باید به گوش افراد برسد؛ تا همین
کند! بله ای به سر دارد، ادعای اجتهاد و کذا میبینید هر کسی ]که[ عمامه]عمل نشود![ خودتان هم دارید می

 ]اما متأسفانه هست[!خب، نباید به این نحوه باشد 
موجب [ واقعاً]که از آنها اطّلاعی ندارند، هایی که افراد در فنون مختلف دارند، درحالیمثلًادخالت

موجب مضحکۀ افراد نسبت به این صنف و [ که چگونه]کنیم را مشاهده می[ افراد]ما این . تأسف است
ین کیفیّت چاپ شود، خیلی اثر نفیسی است و چه و ما دیدیم اگر این کتاب بخواهد به هم. شوندجریانات می

در شکل و شمایل بهتری [ و بعد]که لازم است، توضیحاتی در پاورقی داده شود [ هم]مقداری [ آن]بهتر اینکه 
 [.چاپ شود]بتواند 

البته [. ]انجامش بدهم]هست که در نظرم بود [ ایکارهایِ ضروری]یکی از آن [ امر]این [ هر حالبه]
ها را طور پاورقیبه شکل عربی باشد حتی تا سی صفحه هم همین[ هاپاورقی]در نظرم این بود که این [ اول

مشورتی که با افراد و دوستان [ طبق]داشتیم، ولی بعد [ قبلًا]ای که صلاة جمعه[ کتاب]مثل [ نوشتیم،]عربی 
[ علامه طهرانی]عنی حتی خود مطالب آقا فارسی بنویسیم؛ ی[ به]طور کلّی اصل کتاب را شد، به نظر رسید که به

خواننده [ کتاب بتواند]فارسی باشد تا [ نیز به زبان]تعلیقات خودم [ سپس]را هم من به فارسی ترجمه کنم، 
 .داشته باشد

گذاریم؛ ها[ این است که تا یک قدری مطلب مشکل باشد، صاف ]مطلب را[ کنار میمصیبت ما ]طلبه
شما به عربی بود، الآن غیر  اگر همین کتابِ اجماع»گفتند: ایم! و این ]دوستان[ میده]چون[ به تنبلی عادت کر

[ هم اصل]دیدیم که پیشنهاد بدی نیست که [ ما هم]و « نداشت[ دیگری]از یک عدۀ مخصوص، خوانندۀ 
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ۀ تعلیقات فارسی نوشته شود و بعد همان کتابی که عربی هست، با ترجم[ زبان]تعلیقات آن، به [ و هم]کتاب 
[ کتاب عربی با تعلیقات]یعنی آن [. و چاپ شود]عربی، به شکل کتاب دیگری دربیاید [ زبان]آن به [ فارسیِ]

 .باشد[ کتاب فارسی، با تعلیقات فارسی هم]سرجایش محفوظ بماند و در کنارش این 
 های پژوهشیِ روزآثار در دست نگارش و ضرورت

اند؛ ]مثلًا[ جلد سوم کتاب اسرار ب دیگر مدتی است که رها شدههای دیگر و مطالطور کتابو همین 
ای ایم ]تکمیل نشده است. البته[تا صفحۀ هفتاد ]یا[ هفتاد و خوردهملکوت مانده که وعدۀ ]تکمیل[ آن را داده

ن ام. ]همچنین[ کتاب دیگری در دست داریم ]با نام[ ارتداد در اسلام، که آن هم مربوط به همین زمانوشته
طور کلّی، اگر این کتاب تخریج شود، ]حال[ است؛ همین زمان که جایش بسیار خالی است. ]علی ایِّ حال[ به

این راحتی کسی  شان کشک است؛ ]چرا که[ بهخواهید دید که تمام آن ارتدادهایی که الآن مطرح است، همه
کتاب[ همۀ آثاری که ]بر مسئلۀ ارتداد[  گویند. ]با چاپ اینشود و به این راحتی به کسی مرتد نمیمرتد نمی

رود؛ ]لذا[ جای این کتاب بسیار خالی است. بسیاری از اشکالاتی که از مترتّب است، تمامشان زیر سؤال می
واسطۀ همین ]بد فهمیدنِ[ مسئلۀ ]ارتداد[ است؛ شود، بهخارج بر اسلام و بر جریاناتِ ]اسلام وارد[ می

طوری که باید و شاید، این مسئله توضیح داده تنها[ آنین قضیّه است؛ ]چون نهواسطۀ نقصان و فقدان همبه
هرچه »صورتِ[ نشده؛ ]بلکه حتی[ به شکل دیگر ]و بدتری نیز[ مطرح شده ]است که طبعاً[ آثارش هم بر ]به

 ]بر[ آن بار شده است!« بادا باد
ای دربارۀ نوروز که داریم، مثل رسالهطور، مطالب ]بسیار ضروریِ[ دیگری ]نیز[ در دست اقدام همین

ها دارد کنید که چه تعجیلی در تثبیت این سنتوفور[ دارید مشاهده میهای اخیر ]نیز به]اتفاقاً[ در این سال
قدر این ]مسئله[ زند! مثل اینکه کسی اصلًا توجّهی ندارد! امسال آنکس هم حرفی نمیشود و هیچاعمال می

طور ها اعتراض ]کردند[ که برای چه اینه بود که دیگر سرریز کرده بود! و بعضیآش و روغنش زیاد شد
 است؟! ]آخِر این[ قضایا و مراسماتِ آنجا خراب شد ]تا اینکه[ در جای دیگری انجام شد.

افتد که قضیّه چیست؟! افتد، نه اینکه به شک ]بیافتد، بلکه[ به یقین می]گاهی اوقات[ آدم به شک می
ایم؟! فهمیم یا سرمان را در برف کردهبینیم؟! واقعاً قضیّه چیست؟ نمیایم و چه داریم میینجا نشستهما در ا

گذریم؛ از مطالب خاطر عناوین مختلف، میراحتی،[ بهطور ]بهایم! همینظاهراً سرمان را در برف کرده
ا[ بعداً بتوانیم هر مقداری که مجال و حال شاءالله خدا به ما توفیق بدهد ]تکنیم. حالا إنگذریم و عبور میمی

 گونه مطالب برسیم. اینو توفیق هست، به
های جُنگ اند. رسالۀ کتابایم؛ یعنی رفقا ما را بیکار نگذاشتهالحمدلله در این مدّت ]نیز[ بیکار نبوده

برداری شد. تفاده و بهرهمرحوم آقا ]علامه طهرانی[ الحمدالله تدوین شد و به یک جایی رسید. واقعاً قابل اس
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مطالبِ بسیار نفیسی در آن ]کتاب[ هست. ]همچنین[ کتاب سرالفتوح ایشان که نقد ایشان بر ]کتاب[ پرواز 
 شود.زودی تخریج میشاءالله بهروح است، آمادّه شده است و إن

امۀ ن]همچنین[ کتاب ]دیگری[ که ایشان توصیه کرده بودند و قرار بود ]تخریج شود[، وصیت
امیرالمؤمنین به امام حسن علیهما السلام ]بود[ که اصلًا باید اسمش را آیین نامۀ زندگی و آیین نامۀ حیات 

ارتباط  [در]کیفیّت ارتباط و تصرّفات انسان را در طول زندگی [ نامهدر این وصیت]حضرت . گذاشت بشری
ا همسایگان و شُرَکایش، در ارتباط با دشمنانش، با پروردگارش، در ارتباط با خانواده و خویشانش، در ارتباط ب

نامه، از معجزات حضرت است؛ توان گفت که این وصیتواقعاً می. انددر ارتباط با زن و فرزندانش، بیان کرده
ایم و رفقا هم اشکالات ما را را ترجمه کرده[ کتاب]خب ما این . اسمش را آورد[ حضرت]باید از معجزات 

زیاد که [ توضیحات]در بعضی موارد نیاز بود، نه [ فقط]با یک توضیحات مختصری که [ اهو همر]اند گرفته
و آمادّه چاپ ]کار زیادی نداشته باشد [ چاپ]هم از نظر کنم آنشاءالله خیال میموجب تطویل شود، که إن

 [.باشد
شده، در بعضی شر میسایت منت[ در]دیگری هم که بوده، مثلًادر این مدت مطالبی که [ ضروریِ]مسائل 
شد کم می[ انتشار مطالب در سایت]سرعت [ گاهی اوقات]گرچه [ شده است]بهتر [ کیفیتش]موارد مطالب 

جلو آمده و امیدوار هستیم که به لطف خدا در آینده [ و کارها]المجموع تا یک حدی مسائل حیثمن[ اما]
اینکه خدا چقدر [ اما. ]در این زمینه برداشته شود های بلندینظرمان هست، قدم[ در]که [ هاییطبق برنامه]

 [.معلوم نیست]صورت عمل بپوشند [ هابرنامه]توفیق بدهد تا 
 ادامۀ بحث درباره توجه دین به تکامل دنیوی و اخروی انسان

نحو طور کلّی راجع به آن سؤالی که ]دربارۀ توجهِ دین به رشد دینی و دنیوی انسان[ مطرح هست، بهبه
تنها دین اسلام، ال باید عرض کنیم که دین اسلام متصدّی پیشرفت ظاهر و مسائل مادّی ]انسان[ نیست. نهاجم

بلکه هیچ دینی از ادیان ]متصدّی پیشرفت ظاهری انسان نیست.[ دین نیامده که مادّه و ظاهر انسان را پیش 
نسان نیاز[ هست، در اختیار بشر و ببرد. ]بلکه[ خداوند خودش آن مقداری ]را[ که برای پیشرفت ]و رشد ا

ها[ از زمان خلقت آدم، طرز زندگی و حیات و دهد. شما ببینید ]انسانتفکر بشر و تجربۀ بشری قرار می
کم در طول سالیان سال، رشد کرده و به جلو آمده و به مقتضای نیاز، شان به چه کیفیّت بوده و بعد کمزیستن

اند.ولی صحبت ما در این است که آیا ه و زندگانی خودشان را به جلو بردهصدد رفعِ حوائج خودشان برآمد در
هایِ ]واقع در[ نیویورک زندگی کرد؟ یا در اتاقی که برای تکامل ]زندگی[ بشری، حتماً باید در آسمان خراش

دامش تواند به آن رشد، ترّقی و تکامل ]لازم[ بشری برسد؟ در ک]با[ خشت ]ساده ساخته شده است[ هم می
تواند این تکامل بشری حاصل شود[؟ یعنی تکامل و ارتقاء بشری را ما حتماً باید در مظاهر ]دنیوی[ ببینیم؟ ]می
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 اینکه تکامل بشری نیست! این تکاملِ سنگ و آجر است و ارتباطی به بشر ندارد.
 محوری در تعریف تمدن اسلامینقد معماری

نام تمدّن مدّتی پیش، از همین متکلمینِ غیرمعمّم ]که[ ازسخنرانان ]نیز[ بودند، کتابی نوشته بود به
در قبال تمدّن مسیحیّ. ]او[ در این کتاب، ثابت کرده بود که بناهایی که در این ممالک اسلامی ساخته اسلامی

رج و ]فلان[ نوع تبحّر و هنرمندی و شده ]است[، دارای فلان عظمت و فلان دقت و دارای ]فلان[ قدر مخا
هنر و »شود. ]او[ اسم این ]بناها[ را ظرافت کاری ]است[؛ که مثلًا در جاهای دیگری چنین بناهایی یافت نمی

گفت[ در قبالش کلیساها، او گذاشته بود. این تمدّن شده بود تمدّن اسلام! خب ]باید به « تمدّن اسلامی
ها هم[ اسم ]این بناها[ کنند و ]آنآیند و قد علَم میهای مسیحیّت و یهودیّت هم میها، معابد و آتشکدهکِنِشت

های کذایی، روی قصر الحمراءِ گذارند.وقتی که ما بیاییم اسم تمدّن اسلامی را روی ساختمانرا تمدّن می
م یا ]روی[ آن ساختمان گویند، ]یا[ روی مسجدالحرامی« کُردوبا»اسپانیا، روی مسجد قُرطُبه که الآن به آن 

اگرشما »گویند: کنند و میآیند مسائل دیگری را مطرح میمسجد مدینه و اینها بگذاریم، آنها هم در مقابل می
کاری در سنگ و گچ و آجر و نقش و هایی دارید[ و اگر قرار بر این است که تمدّن، به ظرافتچنین ]مکانیک

یا فرض کنید که  3یا کلیسای برلین 2یا کلیسای کلن 1پیترلیسای سنْتنگار باشد، خب ما هم مجسّمۀ مسیح و ک
کشانیم و معلوم نیست که از شما کنیم و به رخ شما میو امثال ذلک را مطرح می 4ها و کلیساهای بیزانْسکاخ

                                                      
برپا بود، جایی که سنت  ۱6تا  4( ساختمانی بود که از قرن Old St. Peter's Basilica.کلیسای قدیمی سنت پیتر )انگلیسی:  1

( برپاست. ساخت کلیسایی که वातिकान( امروز در شهر واتیکان פיטרו סן קליסאי ⎘)جدید در آن قرار داشت. کلیسای پیتر 
از زمان « کلیسای قدیمی سنت پیتر»است، در زمان کنستانتین بزرگ آغاز شد. نام دهبر روی سایت تاریخی سیرک نرون ساخته ش

 است. )محقق(ساخت کلیسای فعلی، برای تشخیص این دو بنا استفاده شده
 ۱57( در کلن، با Hohe Domkirche St. Peter und Maria، نام رسمی: Klِner Dom.کلیسای جامع کلن )آلمانی:  2

)میلادی( در رده  ۱۹۹6شود. این بنا در سال ن کلیسای بلند در کشور آلمان و سومین در کل جهان محسوب میمتر بلندی، دومی
 آمد. )محقق(شمار میترین کلیسای آلمان بهمادر و بزرگ ۱3است. این کلیسا در قرن میراث جهانی یونسکو قرار گرفته

گذاری شده و در چند میلادی بنیان ۱465ن است. این کلیسا در سال . کلیسای جامع برلین یک کلیسای جامع در برلین، آلما 3
است، در تجدید بنا تجدید بنا و مرمت شده که در هر تعمیر نوع معماری آن تغییر پیدا کرده ۱۹۹۰و  ۱۹۰5، ۱75۰دوره همچون 

توان به اند میاین مکان دفن شدهاست. از اشخاص معروفی که در از معماری نئورونسانس استفاده شده ۱۹۰5این کلیسا در سال 
 یوآخیم سوم، فریدریش، فریدریش یکم، فریدریش ویلهلم دوم اشاره کرد. )محقق(

میلادی در محدوده امپراتوری روم شرقی ۱453تا  33۰شود که از سال ای گفته می.معماری روم شرقی یا بیزانس به معماری 4
های مختلف که تابع امپراتوری روم شرقی بودند و طولانی انس به علت وجود ملتشود. بناهای دوره بیزاند گفته میساخته شده

بودن دوران حاکمیت بیزانس، از تنوع و تعدد فراوانی برخوردارند و بناها به نسبت امکانات محلی دارای مصالحی متفاوت 
ای، در سوریه و فلسطین و ترکیه های صخرهنباشند. به عنوان مثال در شمال غربی ایتالیا از آجر در شهرهای ساحلی روی زمیمی
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 [.«باشیم]عقب 
، یک 1امکرده الآن در آفریقا، در ساحل عاج، در مرکز ]آن کشور[ در شهری که اسمش را ]الآن[فراموش

ساحل ]گویند که رئیس جمهور سابق می. کیلومتر از دریا فاصله دارد 420حدود [ که]اند کلیسایی درست کرده
[ است که]و گفته . حالا دیگر والله أعلم[. است]خودش ساخته [ شخصی]از پول [ را]کلیسا [ عاج، این

ها، پیترِ ایتالیا، روم و واتیکان و اینکلیسای سنت [از]نظر ارتفاع و مساحت، از نقطه[ این کلیسا]خواهم می
دیدیم؛ آن نقش و نگار و تشکیلات آن را [ و از نزدیک]خب ما آن کلیسای واتیکان را رفتیم و . تر باشدبزرگ
یک به]تر است و چهارده متر از کلیسای واتیکان بزرگ: »آن کلیسای وسط آفریقا که ما رفتیم، گفتند. دیدیم

کلیسایی که ]که [ بود]خوشحال و مسرور [ شخص روایت کننده هم بسیار]این !« وی دست آن استر[ معنا
که به [ وجود داشت]آنجا هم یک لوحی . ایتالیاست[ واقع در]دست آن مرکز عبادت و مرکز روی[ اندساخته

معماریِ ]انم طبق چه دنمی[ کلیسا]که این [ بود و توضیح داده بود]دو زبان فرانسه و انگلیسی نوشته شده 
را به ما نشان [ کلیسا]فیلمی، کیفیّت ساختن آن [ در یک]البتّه . بوده است[ خاصی یا طبق چه آیینِ خاصی

اند که آن صلیب تقریباً در آنجا گذاشته[ نیز]یک صلیبی [ بود و]عظیمی [ بنای]عظیمی، یک [ بنای]یک . دادند
تقریباً سه ساعت . اندگذاشته[ عبادتشان]بالا و جلوی محل [ هاست ک]متر است که همه از طلای خالص چند

 [.آگاه شدیم]رفتیم و طول کشید تا اینکه ما این کلیسا را گشتیم و به زوایا و خصوصیات آن 
تهیه شده است، ساخته شده ]های آنجا کذایی که از خود جنگل[ بسیار خاص و]هایی چوب[ کلیسابا]

کنند هایی درست میمجسمّه. شکندها میمتّه در آن چوب[ که]قدر بالست م، آننظر استحکااز نقطه.[ است
اند ها رابردهاین چوب[. نیز هستند]بسیار گران [ که]خاص [ بود بسیار]هایی چوب.[ که بسیار عجیب است]
! اندکار کردهچههایش را دانم صندلیاند و نمیفرانسه و در آنجا تراش داده و تبدیل به تختِ کذا کرده[ به]
اسلامی مشاهده [ هایمکان]دیدم، در یکی از این ها میمن در این چوب[ که]هایی ظرافت[ هر حالبه]

چهارده متر از نظر مساحت، [ این کلیسا]که [ است]و بعد هم افتخارشان این ! اممشاهده نکرده[ اصلًا]ام؛ نکرده
 !است و از نظر ارتفاع هم شش یا هشت متر ازآنجا بالاتر استها بیشتر از آن کلیسای روم و واتیکان و این

کار کردید؟! هان؟! یعنی واقعاً این شد تمدن؟! حالا شما آمدید بر سنگ و گچ اضافه کردید؟! چه
پیتر است، متر بگیری که مال سن 62ریختی، به جای این که این بتن را کاری! فقط[ وقتی داشتی بتن می]هیچ

جا باید بگوییم جرثقیل ]از ر گرفتی! خب ]این[ چه تمدنی شد؟! ]اگر تمدن همین است[ اینمت 68برداشتی 
[ تر شده است! ]یا[ عملۀ آنجا ]کهدانم، بتن در اینجا ]از همه[ متمدنتر شده است! ]یا[ نمیهمه[ متمدن

                                                      
 از سنگ بیشتر استفاده شد. )محقق(

 آید.یادشان می.اسم آن شهر یاموسوکرو است که کمی جلوتر حضرت استاد رحمه الله علیه به 1
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 تر شده است![متمدن _ درآمده ]از همه اسم شهر یادم آمد پدرشان زیر آن آفتابِ کذایِ وسط یاموسوکرو ـ
[ که مردم]عاج است، تقریباً دویست کیلومتر بالاتر است از ابیجان که پایتخت ساحل[ شهر یاموسوکرو]

طرف آمده بودند برای دیدن طرف و آنما هم که رفتیم آنجا، از آمریکا و این[. دیدن آن کلیسا]آیند برای می
کلیسای واتیکان ]متر بیشتر بتن از چهارده[ کلیسای آنجا]گویند نکه میبروند ببینند ای[ آمده بودند تا. کلیسا]این 

متر از فلان کلیسا چهارده]اینکه دیگر افتخار ندارد که حالا مثلًا ! اینکه دیگر پُز دادن ندارد![ دارد چگونه است
 [! فلان کلیسا بیشتر باشد

 تطبیق بناهای فاخر مسیحیت به بناهای فاخر اسلامی
بینیم همین افتخارهای ]ظاهری در مسیحیت[ در میان ما ]مسلمانان[ هم هست. همین کنیم میما نگاه می

این گنبدی ]که[ مال این مسجد یا مدرسه »کنیم که سازیم، بعد افتخار میافتخار در میان ما ]نیز[ هست. گنبد می
 کنیم!و بعد در[ همه جا هم نقل می]« تر است!قدر بزرگاست، از فلان گنبدی که در آنجا هست، این

که هر دو یکی خب این ]گنبد[ با آن کلیسایی که آن بیچاره ساخت، چه فرقی کرد؟! ]هیچ فرقی![ این
گردد! اینکه ما بیاییم و این شد! یک منطق شد! ]افتخارِ[ هر دو ]به[ بتن و سنگ و آهن و میلگرد و اینها برمی

 ر اسلام بشماریم، چه فرقی ]با آن مسیحی[ کرد؟!]بنا و گنبد[ را به عنوان افتخا
دیدم واقعاً ما در آثار کردم میمی[ که]و من وقتی که دو سال پیش با بعضی از رفقا رفته بودیم، نگاه 

![ ها در کیفیت ساخت بناها بالاتریمکه ما از مسیحی]گویند خود میبی. نداریم[ بناهایی]چنین اسلامی یک 
هایشان، مسائلشان، ریزه کاری ! اگر به افتخار است، آنها روی دست ما هستند! بالاتر هستند [خیلی]ها مسیحی

 [.از ما مسلمانان بسیار بالاتر است]هایشان دقّت کاری
 گرایی در ساختن حرم امام رضانقد تجمّل

ن امام رضا آستا[ کارکنان]دو سه سال پیش بود یک وقت دیدم یک نفر از همین [ تقریباً]چندی پیش، 
من خودم [ چون]چه چیزی از آن را، [ دقیقاً]دانم نمی -[ کرد که یک قسمتی از حرم رانقل می]السلام علیه

خب درست کردن، اضافه کردن، رفاهِ حال زائر ایجاد . انداند، اضافه کردهاند درست کردهگرفته -نرفتم ببینم 
باید باشد و خیلی بیش از [ چیزی که هست]بیش از این [ حتی]؛ کردن، همۀ اینها را بنده قبول دارم؛ باید باشد

خیلی بیش از اینها استعداد و قابلیت دارد؛ همۀ اینها . خیلی باید بیش از این باشد! این هم باید باشد، که نیست
و ما  _شد، چه بود؟ تعریف این بود [ هااز این درست کردن]تعریفی که :[ مسئله این است]امّا . باید باشد

سانت دارند به این بنا اضافه به ـکه این کارکنان، این مهندسین و معماران، سانت کردیماینها را مشاهده می[ هم]
چه پولی ![ است؟]امام رضا گفته ![ است؟]چه کسی گفته ! برای چه؟! روندسانت جلو میبهکنند و سانتمی

ها که الآن دارد کاریکند ببیند که آن ظرافت و ریزه آید نگاهچه کسی می! چرا؟! شود؟دارد اینجا خرج می



_______________________________________________________________________________________________________ 
۱۰ 

پول [ حتما]دهد، انجام می[ این کارها را]دارد [ آستان امام رضا]خب الان این که ![ گیرد، چیست؟انجام می]
! شود بیاید این کارها را بکندبرای رضای خدا که بلند نمی[ رایگان و]طرف . دهدکند؛ دارد پول میخرج می

[ که پول]عیب ندارد [ البته. ]گیردپول دارد می! خاطرِ همه جمع! کندکس برای رضای خدا کار نمیهیچ! آقا
بسیار خوب، [. حق دارند پول دریافت کنند]بگیرد، بالاخره حالا کارهای دیگر نکنند بیایند این کار را بکنند 

شود، این نیرویی که در دارد صرف می شود، این قوّه کهاین پولی که دارد خرج می: ولی صحبت در این است
. صحبت این است! خورد؟به چه درد امام رضا و ما می! خورد؟شود، به چه درد میاینجا به کار برده می

! چه ایرادی دارد؟[ بنای ساده]مگر همین ! خورد؟ها به چه درد من میاین ظرافت[ صحبت این است که]
[ جایشیا به]جوری کنند [ آن]جوری و کنید، این سنگ را بردارند اینیاینکه این سنگ صافی که الآن مشاهده م

نمازی را که من در [ ثواب]ها چقدر این خرج کردن! ؟[کندچه فرقی می]زیبا بیاورند [ و]یک سنگِ قشنگ 
اضافه  دارد[ امام]چقدر این مخارج بر توجّه زوّار نسبت به ! ؟[کندو بیشتر می]برد خوانم بالا میآنجا می

 !چقدر؟! کند؟می
 گراییِ موجود در شهر مکهنقد تجمل
یا رفقایی که [ یا نه؟]اید های آن را دیدهدانم عکسنمی. انداند پشت کعبه چندتا هتل ساختهالآن آمده

 هرجای[ اند کهدرست کرده]یک ساعت آن بالا ! به کجا[ تا]اند رفته یک برج ساخته[ اند یا نه؟دیده]اند رفته
به اعتقاد من، قطعاً دست [. اندمدل ساخته]بینی که مثلًا اطراف و بالای آن را فلان مکّه بایستی آن ساعت را می

شوید، به جای وارد مسجدالحرام می[ وقتی]شما الآن . صهیونیست در ساختن این برج دخالت داشته است
یعنی وقتی که زائر ! هاست؟به جای این حرفکع! افتددارد می[ ساعت]اینکه چشمتان به کعبه بیفتد، به این 

هر دفعه که ما آمدیم طواف ! خواهد برود در اینجا و زیارت کند، باید در مسجدالحرام برج و ساعت ببیند؟می
از ]آن توجه به کعبه دیگر [ معلوم است که]خب ! کنیم، چشممان به قیافۀ نحس این دارالعمارۀ کذایی افتاد

آن برج : »گفتکردی، مینگاه می[ که]هر کسی را ! رودکعبه دیگر از بین می[ معنویِ] آن لحاظ! رودمی[ بین
به جای اینکه چشمت به آن ! کنیداری طواف می! چشمت را بینداز پایین! کنیبابا داری طواف می!« را ببین

 عت است![، ]چشمت به آن سا«نظر به کعبه عبادت است النظّرُ إلی الکعبةِ عبادة؛ٌ»بیت باشد که 
ور به همدیگر  قدر شعر وبنشینید فقط به کعبه نگاه کنید! این»فرمودند: مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ می

توانید بلند شوید بروید طواف کنید. هر نگویید ]که[ این رفت و ]آن[ آمد! بنشینید به کعبه نگاه کنید! ]اگر[ می
عت نماز بخوانید. ثواب طواف خود را ]هدیه کنید به رسول توانید، طواف کنید. دو رکچقدر توان دارید و می

الله! ثواب طوافتان را به نیت رسول»دادند:[ ]ایشان پاسخ می« آقا، به چه نیت طواف کنیم؟»گویند: می« الله[
الله! هرچه الله، همه ]برای[ رسولالله، طواف صدم ]برای[ رسولبدهید به پیغمبر! طواف دوّم ]برای[ رسول
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درست « الله! برای خودتان هیچ باقی نگذارید! یک هم باقی نگذارید! صفر صفر صفر!ارید بدهید به رسولد
ای بنشینیم؛ ]در[ مستجار یا جلوی حجر اسماعیل ]یا[ توانیم ]طواف کنیم،[ بگیریم یک گوشهشد؟! ]اگر[ نمی

د نگاه کنید به کعبه و ]بعد[ اثرات آن را مقابل رکن یمانی ]یا[ مقابل باب کعبه بنشینیم ]یا[ این طرف بنشینی
 ببینید.

این چه اثراتی ]دارد که به آن برج نگاه کنید؟![ یک برج زهرمار ]که[ رفته تا ]آن[ بالا! آخر این چیست؟! 
اند که کعبه را بشکنند! این کعبه را بشکنند! اثر این کعبه را از بین ببرند. بعد هم این ]برج[ را آنجا درست کرده

چنین چیزی است که اثر ]کعبه[ را ازبین ببرند! حاجی وقتی که نیدم مثل اینکه ]از[ علائم آخرالزّمان هم یک ش
کعبه[ داشته باشد، چشمش به آن ]برج[ است؛ نه چشمش  کند، به جای اینکه توجه ]بهدارد دور کعبه طواف می

کند، نفوذ اف[ دیگر در آن ]فرد[ تأثیر ایجاد نمیوقت، دیگر این ]طواف[ اثر ندارد! این ]طوبه این ]کعبه![ آن
کند. خب ]این برج[ خیلی بلند است! مگر ]ساختمان[ بلند درست کردن، هنر است؟! در کند، نفوذ نمینمی

اند، چند برابر این ]برجِ مکه است![ حالا مگر ]این[ هنر است؟! جرثقیل آمده دوبی هم یک برج درست کرده
بتن برده بالا یک چیزی سیخ ]مانند[ رفته ]آن[ بالا! کجای این ]کار[ هنر شد؟! کجای  روی هم رفته هی بتن

است؟! کجای این ]کار[، ارتقاء و تکامل بشری است؟! این که تکامل بتن و میلگرد این ]کار[ تمدن ]اسلامی[ 
یویِ[ بشر، تا آنجایی رسیم که میزان حیات ]دنبود! تکامل بشری کجا رفت؟! اینجاست که ما به این نکته می

توان کند ]پس نمیباید باشد که در راه رسیدن به تکامل روحی، مانع ایجاد نکند. خب حالا دارد مانع ایجاد می
 به آن، تکامل بشری گفت[!

 هنر واقعی تمدن اسلامی در چیست؟
جاهلی ]بزرگ تکامل بشری و هنر اسلام این است که آن عربی را که با آن فرهنگ و با آن روش منحطّ 

هُوه شده بود، متمدن و متکامل کرد. عرب جاهلی[ که:  داّوه جهُهُۥ مُسوه دهُُم بِٱلأنُثهىٰ ظهلَّ وه ره أهحه إذِها بشُِّ ﴿وه

شد، رفت، رنگش سیاه میها در هم میمرتبه اخمگفتند زنت دختر زاییده، یکوقتی که به یکی می1؛كهظِيم﴾
داًّ﴾« این چه مصیبتی بود که بر سر من آمد؟!»گفت:[ ]و می «گرفت!حالت غیظ و غضب او را فرا می  ﴿مُسوه

 ![.شدمی]سیاه [ اشیعنی رنگ چهره]
ابِ ۗ﴾ ا بشُِّره بِهِ ۚ أهیمُْسِكُهُ عهلهىٰ هُونٍ أهمْ یهدسُُّهُ فِي التُّره ىٰ مِنه الْقهوْمِ مِنْ سُوءِ مه اره ؛بلند شود از دست ﴿یهتهوه

تا اینکه « ر کند! ]آیا آن دختر را با خواری نگه دارد یا به زور، زنده به گورش کند[این ننگِ ]دختردار شدن[ فرا
« ای! حالا بالاخره شده دیگر!ای! مثل اینکه دختر زاییدهخب مثل اینکه دختر زاییده»بینند هی بگویند: مردم می

                                                      
 (58( آیه )۱6سوره النحل ) 1



_______________________________________________________________________________________________________ 
۱2 

 ست[!از خجالتِ برخورد با مردم، سر به بیابان بگذارد! که چه؟ که دختر زاییده ]ا
ابِ﴾ خواهد! عجب عجب قساوتی می« ]یا[ آن ]دختر[ را ]زنده[ در خاک بکند! 1؛﴿أهم یهدسُُّهُۥ فِي ٱلتُّره

 خواهد! عجیب! واقعاً عجیب بوده ]است[!قساوتی می
 شعبان( عرض کردم کهمن چند روز پیش )روز نیمۀ

نجا نگفته باشم و جای دیگری گفته از خیلی وقت پیش )زمان شاه( یادم مانده و شاید هم این مطلب را ای
فرمودند که در زمان عمر، یک زنی را نزد عمر آوردند و گفتند که باشم اینکه مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ می

زنید؟! چرا من ]را متهم[ بابا من شوهر دارم! چرا به من تهمت می»گوید: ایشان خلاف کرده است! زن می
نه! ]چنین چیزی[ ”گوید: شوهرش می« گویی؟تو در این مورد چه می»د که پرسعمر از شوهرش می« کنید؟!می

 “نبوده و این طور نبوده!
 «ببریدش سنگسارش کنید! سنگسارش کنید!»گوید: ]با این حال، عمر[ می

دلیل نیاز ]هزار راه و هزار [. کسی را به همین راحتی متهم و سنگسار کرد]شود خب آقا این که نمی 
آخر چرا ! مردم: »گویدهی داره می[ این زن]و [ تا سنگسارش کنند]آورند را دارند می[ زن] این حالا![ دارد

! را بردند و سنگسار کردند[ زن]این [ با این حال!« ]امنکرده[ چنین کاری]کنید؟ آخر من که می[ این کار را]
گناه و بریء را گناهِ بیگناه، بییعنی یکی از جنایات عمر در طول خلافتش این قضیّه است؛ که یک زن بی

 !به چه جرمی؟ به جرمی مرتکب نشده بود! کنندبرند و سنگسار میمی
نوشتم، خیلی منقلب خواندم و میوقتی من داشتم این قضیّه را می: »گفتندمی[ علامه طهرانی]مرحوم آقا 

طور اشک از دو ساعت، همینتا ! و تا دو ساعت، دیگر نتوانستم چیزی بنویسم! خیلی منقلب شدم! شدم
معنای حرفشان این است که خودم را در آنجا قرار [.« به نوشتن ادامه بدهم]چشمان من آمد و من نتوانستم 

آید و ببینید که یک نفر می[ و]خب شما حالا توجّه کنید . و آنجا فرض کردم[ صحنه]دادم و خودم را در آن 
یعنی ! تصوّر کرد؟[ را]شود این اصلًا چطور می! کندزنده به گور می[ و]دارد دختر چهار سالۀ خودش را برمی

! کند آقا؟حیوان کجا این کار را می! روی این شخص بگذارید؟[ را]توانید حتی اسم حیوان می[ اصلا]شما 
های خود دفاع بچه[ دشمنشان از]کند؛ شیر، پلنگ و گرگ و اینها در قبال اش دفاع میحیوان در قبال بچه

هم برای این ]اسم حیوان . اندازندبه هلاکت می[ برای نجات فرزندشان]کنند و خودشان را کنند؛ حمله میمی
 ![افراد زیاد است

رساند تر از حیوان را به جایی میتر و وحشتیتر، دنیآید این ]انسانِ[ پایین]حالا شما ببینید[ اسلام می
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آید با روش، برنامه و مدن اسلام! تمدن اسلام این است که میشود تشود! این میکه مورد غبطۀ ملائک می
و زیراکسی ]بلکه[ با برنامه، دستور های فتوکپی سیروحرکت ]واقعی و درست[ نه با شعار، نه با دستورالعمل

 سازد که موجب غبطۀ ملائک شود! این، هنر اسلام است! هنر اولیاء دین این است!و مراقبه از او یک انسانی می
 مصائب انسان معاصر

گیرد و از نظر در دسترس بشر قرار می[ همان]است، [ لازم]آنچه که برای بقای بشر [ باید دانست هر]
اضافه [ امور ظاهری را]ایم بر خودمان ما هی آمده[ است که این در حالی. ]کندسیروسلوک تفاوتی نمی

ایم، هی را بالا برده[ ظاهری]ایم تمدن ایم، هی آمدهدهاضافه کر[ خودمان]ایم بر دردسرهای ایم، هی آمدهکرده
ها هایی که خود همین بالابردنایم و بعد خودمان در تبعات و گرفتاریرا بالا برده[ ظاهری]ایم سطح علوم آمده

 !التفات کردید؟[. هستیم]به دنبال درمان و چاره [ اکنون]و ! ایمپیش آورده مانده
، از کجا به صلاح ما بوده و به رشد ما کمک کرده است؟! از کجا؟! هر ]نوع[ ]این[ تمدن امروزِ بشر

اکتشافی که در این تمدن ]امروزی[ صورت گرفته، یک ]نوع[ جنبۀ ضد بشری ]هم[ برای آن در نظر گرفته 
 شده است. ]چون فقط به امور ظاهری در این تمدن توجه شده است.[

ها الآن درخارج هر اختراعی ]که[ شود اوّل دولت»آن نوشته بود:  خواندم که درای را میبنده یک مقاله
توانند[ از این ]اختراع[ استفاده دنبال این هستند که ]ببینند[ برای قدرت خود و کوبیدن دشمن، چگونه ]می

جا طور است ]ولی واقعیت این است که[ در همهگفت در آمریکا اینحالا آن ]نویسندۀ مقاله[ می« کنند.
ها[ به فکر جای دنیا همین است؛ فقط اسم آن ]آمریکا[ بد دررفته است. ]دولتجا، همهطور است؛ همهینهم

خورد! اول آن جنبۀ منفی و بار منفی در نظرشان این نیستند که ]ببینند آن تکنولوژی[ به ]کدام[ درد بشر می
ایم آیا در مسائل ب[ اتمی که کشف کردهعنوان مثال[ این ]بمروند سراغ اینکه ]بهآید بعد ]از[ آن میمی

کنند که[ پدر مردم را در بیاوریم! بمب تواند مفید باشد یا خیر؟! اوّل روی ]این فکر میآمیز ]هم[ میصلح
 بسازیم!

مگر انیشتین در آخر عمرش، در همان صدمین سالی که ]برایش[ در آمریکا تولد گرفته بودند نگفت که: 
روم که آنچه را که من برای اصلاح و صلاح بشری به آن رسیده با این نگرانی از این دنیا میدارم با این عقده و »

این ]هم حرف[ جناب آقای مخترع و « بودم، با چشم خود دیدم که صدها هزار نفر را به خاک و خون کشید!
 مکتشف ما.

 فناوری بدون تهذیب، خطری برای بشریت
حریص و خطرناک[ هست، با توجّه به این ]کثرت[ سلائقی که همۀ  با توجّه به این که انسانِ ]امروزی

کس[ هم از این قضیه مستثنی نیستند. همۀ ما دیدیم آنچه را که باید ببینیم! همه دیدیم! ها[ دارند و ]هیچ]انسان
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یدیم که کند! همه دها[ ایجاد نمیدیگر جای انکار نیست! همه دیدیم که تغییر لباس، فرقی در عملکرد ]انسان
کند! همه دیدیم آنچه را که به ها[ ایجاد نمیتغییر در ظاهر ]و[ تصرّفات، تفاوتی ]در ذات و روحیه انسان

ها[ بر خود ما بار خواهد شد! همه دیدیم ]مصداق این سخن دادیم،[ به مراتب ]بیشتر از آندیگران ]نسبت می
یّ خدا نباشد و از نفْس نگذشته باشد، هر کاری انجام تا انسان دستش به دست ول»اند: را[ که بزرگان فرموده

همه صحّت این مسائل را دیدیم و دیدیم « ای نخواهد داشت!بردن استعدادها نتیجهبدهد، جز گرفتاری و از بین
 و دیدیم!

 ِ ها ]و تکنولوژیحال سؤال من این است که اگر قرار بر این باشد که اسلام خودش به دست خودش، آلت
[ برای ترقّی دنیاست، به دست ما بدهد، آن وقت چه خواهد شد؟! هنوز که خودش را کنار کشیده و ما را که

کنیم! ]با این حال،[ پدر دنیا درآمده! حالا اگر قرار ]بر این[ باشد ]که داریم ]آلات را[ درست می]خودمان[ 
 هولناکی رخ داده بود![ های اسلام خودش[ رموز و اسرارِ کار را به دست ما بدهند ]چه فاجعه

الآن چقدر از مسائل ]دنیا[ برای بشر کشف شده است؟! مسائلی که مربوط به طب، مکانیک و فیزیک 
]است[، چقدر ]برای پیشرفت انسان[ کشف شده است؟! حالا اگر قرار ]بر این[ بود ]که[ آن چیزهایی را که 

دود! مگر ْ انداخت! کاهیدود راه مْ شد؟![ کاهکشف نشده است،]هم[ بیایند در دست بشر قرار ]دهند، چه می
 ها را بگیرد؟!توانست جلوی این آدمدیگر کسی می

شوند، آنجا حرفی نیست. اگر حاکمِ ها و همۀ حُکّام سلمان فارسی مییک وقتی همۀ زمانه و همۀ دولت
و مشکلی نداریم؛ اگر حاکمِ یک مملکت مرحوم علّامه طهرانی  ]بر[ دولت و مملکت، سلمان شود، ما مسئله

وجود ندارد؛ ولی مگر  شود، آنجا مشکلی وجود ندارد؛ اگر مرحوم قاضی ]طباطبایی[ شود، آنجا مشکلی
هست؟! شما بروید دوتا علّامه طهرانی بیاورید ]و[ به من نشان بدهید، دوتا علامه طباطبایی بیاورید ]و[ به من 

]هستیم؟[[  ۱432نشان بدهید! ]نشان[ بدهید دیگر! ما الآن روز چندشنبه هستیم؟ روز پنجشنبه. چندم شعبانِ 
[ نشان بدهید دیگر! افراد ]و آقایان[ همه هستند دیگر! بیاورید ببینیم، بلند شوید بروید ]پیدا کنید و به من

های شخصی بالأخره ما هم ببینیم! ما هم یک آدمِ از نفس گذشته را بیاییم ببینیم. ما هم یک آدمِ از سلیقه
ز نفس و های شخصی عبور کرده، از منافع شخصی رد شده، اعبورکرده را بیاییم ببینیم؛ ]فردی که[ از سلیقه

ها گذاشته! خب بیاورید ببینیم! خب بیاورید ما هم تماشا کنیم! ما هم بالاخره نفسانیّات طی کرده، پا روی انانیّت
جزو همین بشریت ]هستیم[، ما هم جزو همین زمین و همین ابعاد زمین هستیم. اینها که مدعی هستند از نفس 

ن را ببوسیم، سرشان را ببوسیم، تعظیم کنیم، تکریم کنیم، اند، بیایند خودشان را نشان بدهند، دستشاگذشته
برد؛ رود عزیز من! عبور از نفس، سالیان سال کار میتبریک بگوییم! آخر با خنده و تبسّم که کار پیش نمی

ام! مگر آدم ]به ام گذشتهتواند بگوید من از نفس ]و[ مسائل شخصیرسد! مگر هر کسی میشتر به زمین میدُم
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 تواند بگوید؟!راحتی[ میاین 
 حد مطلوب طلب دنیا از نگاه ادیان الهی

اند تا شرایط رفاه انسان را برای رسیدن به تعالی روحی فراهم کنند. این ادیان، ادیان الهی ادیان الهی آمده
ن ]نیازهای ها بجای تأمین کردهای کذا تأمین شود؟! آنها و برجخراشهستند. مگر آن رفاه حتماً باید در آسمان

آورند. دیگر خلوص و ذهنِ خالی و صاف در نماز انسان[، بدتر دردسر، فکر وخیال و هزارگونه دغدغه می
 گذارند!باقی نمی

 مشکل ما و مشکل ادیان الهی در نپرداختن به مسائل دنیا دو ]امر[ است:
ا موجب دغدغۀ خاطر اوّل: اینکه مسائل دنیا در حدی مطلوب است که خود آن مسائل و ترقیّات دنی

 بینیم.]انسان[ نشود و ]حال آنکه[ ما عکس آن را داریم می
دوّم: مصالح دنیوی در جایی مطلوب است که افرادی که متصدّی این امور هستند، افرادی باشند که بر 

فر بر طبق ضوابط انسانی و مبانی انسانی عمل کنند. چند نفر بر طبق ضوابط ]انسانی[ است؟! چند نفر؟ چند ن
 کنند؟!طبق ضوابط ]انسانی[ دارند عمل می

 هایی چند از استفادۀ ناصحیح از فناوریبیان نمونه
هایی که در هیروشیما و ناکازاکی انداختند، آیا لازم بود ]انداخته شوند؟![ اصلًا لازم نبود! این بمب

]در حالیکه[ تا چهار روز دیگر « برد!آمریکا جنگ را »ها[ فقط به خاطر این بود که بگویند: ]انداختن این بمب
ما ]کار را[ تمام کردیم! ما »قرار بود ژاپن تسلیم شود و قرارداد امضا کند! آمدند بمب انداختند ]تا[ بگویند: 

 «همین هستیم! بقیه حواسشان باشد!
دنیا ! ممن باید مطرح بشو«! من[ »در مسیرِ ! ]در چه مسیری صرف شد؟ در مسیر انانیّت[ این ابزار]پس 

و همه حساب کار دستشان [ است]دارای این خصوصیّات [ که]باید بداند که ما و کشورِما، کشوری است 
کنیم و کَکِمان هم جزغاله می! کنیماندازیم و سیصد هزار نفر را جزغاله میمی[ بمب]آییم می[ ما! ]باشد
! کنیمتکّه میتکّه[ به راحتی]نفر را  250! کنیمرا در فضا منفجر می[ و آن]زنیم به هواپیما موشک می! گزدنمی

غیر از این ! نباید باشد[ حرفی]روی حرف ما، ! ما این هستیم[ ثابت کنیم]بچه، بزرگ، پیر و جوان، برای اینکه 
عرض کردم همه ! نه[ طور است،این]یک گروه [ فقط]نه اینکه تصوّر کنید که ! همه همین هستیم! است؟

برو برگرد؛ بی! ایستاده! شیطان ایستاده است[ یک]همه نفْس داریم و بغل هر کدام از ما ! [طور هستیمهمین]
به آن شکل، [ فرد]آن [هر کس، به یک شکلی]ایم؛ منتها ایم؛ به همه نشان دادهنشان هم داده! بروبرگرد هم ندارد

 [.دیگر]به آن شکلِ [ آن فرد]
شود بر زند. این موشکی که بلند میطرف بمب و موشک میطرف و آنآید اینشود، میصدّامی بلند می



_______________________________________________________________________________________________________ 
۱6 

 آید، به خاطر همین انانیّت نفس است![فلان منطقه دزفول و غیردزفول ]فرود می
بنده یک وقتی در طهران بودم؛ در میدان توپخانه، در همان زمان ]جنگ[؛ وقتی که شش موشک با هم 

پا شده [ موشک را با چشم خودم دیدم! اصلًا یک قیامتی بهآمد ]و به[ طهران ]اصابت کرد[، من صحنۀ ]اصابت
ها ]را می دیدید، قیامتی شده ها و جنازهتر از ما خورد و به ما نخورد.آمبولانسمتر آن طرفبود! حالا پنجاه

داند که این موشک دارد بر کند[، میرود ]و اصابت میزند و این موشک میبود[ آن کسی که این دکمه را می
زنیم! باکی هم نداریم ]که مردم کشته می»گوید: زند! ]و[ میر مردم می خورَد ، ولی ] با این حال باز[ میس

گوید ]این را[ صدّام می« تکّه شوند! ]فقط[ ما ]سر پا[ باشیم!شوند![ بگذار مردم بمیرند! بگذار مردم تکّهمی
گناه[ بابا این موشکی که داری ]به مردم بی« م بمیرند!فقط[ حکومت ما ]سر پا[ باشد، بگذار مرد»]گوید: ها! می

رود، ای که الآن در کوچه دارد راه میجنگند، آن بچهجنگند! ]رزمندگان[ دارند در جبهه میزنی آنها که نمیمی
زنی؟! آن زنی که در خانه است، چه گناهی کرده که داری چه گناهی کرده که تو داری موشک را بر سر او می

 !زنی؟! ولی انسانیت اینها همین است. این ] بود بیانی از[ مسئلهبر سر او ]موشک[ می الان
خب با توجّه به این قضیّه، چطور ممکن است ادیان الهی بیایند و استعدادها و رموز و اسرار امور دنیوی 

یزی گیرش نیامده، دارد را در اختیار این ]نوع[ بشر قرار بدهند؟ ]در اختیار[ این بشر! این بشری که هنوز چ
کند! حالا اگر فردا اسرار ]و رموز ابزار آلات مادّی[ در اختیار این ]بشر[ قرار بگیرد ]چه تکّه میهمدیگر را تکّه

 «خود نبود خدا به خر شاخ نداد!بی»گویند: اندازد! میدود راه میخواهد کرد[؟! کاه  
 ن برداشتیگربۀ مسکین اگر پر داشتی *** تخم گنجشک از زمی

 را بر زمین نگذاشتی!آن دو شاخِ گاو اگر خر داشتی *** آدمی
گوید هر وقت گذارد بپرد گربه را هم میگنجشک را می. دهددهد، اما به خر چیزی نمیخدا به گاو شاخ می

هرچه گنجشک است [ و]نه اینکه تو هم در آسمان پرواز کنی ! گنجشکی دیدی برو بگیرگیرت آمد و بچه
به جای خودش محفوظ [ باید]هر چیز ! اندازدنسلش را برمی[ طور باشد کهاگر این! ]را صید کنی همه

 .برای این قضیّه[ دیگر]این هم یک مطلب [. باشد]
 بیت به اندازۀ ضرورترهنمودهای معیشتی و بهداشتی اهل

طور مسائل روها و همینالسّلام بعضی از مطالب ]مانند[ خواص دا مطلب دیگر این است که ائمّه علیهم
فرمودند. ]مثلا[ ما طب النبّی داریم که حضرت ]پیامبر[ کیفیّت معیشت را به اشخاص دیگر را به افراد می

فرمودند. ]اینکه[ چه وقتی بخوابید، چقدر غذا بخورید، چه غذایی بخورید؛ اینها چیزهایی بوده که از می
فرمودند. ن، امام سجّاد، امام صادق ]نیز این نوع مسائل رامیدستورات اسلام رسیده. ]همچنین[ امیرالمؤمنی

اند، اینها ]مواردی[ چنانکه[ طبّ الصّادقی که داریم، طب الرّضایی که داریم یا مطالبی را که امام عسگری فرموده
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ب نیازی ]از امور هم[ خ شده و بعضیالسلام بیان می هستند که به مقدار لزوم و ضرورت از ناحیۀ ائمّه علیه
]به بیان[ نبوده؛ ]چون[ در آن زمان افرادی بودند ]که[ از نظر بهداشت، از نظر امور زندگی و امور عادی، رفع 

که خدمت شما عرض کردم بنای ادیان الهی بر گذران زندگی طوریکردند. و همانصورت[ عادی مینیاز ]به
وی[ کم کند و آن مقدار که زائد است، بر دغدغه به نحوی است که دغدغۀ فکری انسان را ]نسبت با امور دنی

 ]او[ اضافه نکند.
 گرایی در مساجد و اماکن مذهبی نقد تجمل

ام ]اینکه[ فرض کنید کنیم. ]قبلًا هم[ عرض کردهآییم خودمان اضافه میالآن ما خیلی از چیزها را می
مورد نظر شارع و مورد نظر اسلام است؟!  سازند، آیا این مساجدهمین مسجدی که الآن دارند در میان مردم می

چه کسی گفته مسجد باید گنبد داشته باشد؟! کجا نوشته ]شده است[؟! چه کسی گفته مسجد باید مناره داشته 
های ای که بر خانهباشد؟! تمام اینها خلاف است! منارۀ بالاتر از سطح دیوار مسجد، خلاف شرع است. مناره

رود ]تا اذان بگوید[ از آن و حرام است! حرام! مؤذن ]که[ بالای ]مناره[ می مردم مشرف باشد، خلاف شرع
کند؟! این کجایش ها نگاه میکند یا زن و بچۀ مردم را درخانهکند؟! باغ و کوه را تماشا میبالا کجا را تماشا می

ی[ بالا برود و هیچ شرعی است؟! ]اگر[ فقط ]برای این است که[ به عنوان یک دکور، یک چیزِ سیخکی ]مانند
خود صرف یک چنین چیزی شود گویند! چرا باید پول بیای نداشته باشد[، خب دیگر به آن مناره نمی]استفاده

ها کاریکه خلاف شرع است؟! مگر ما در اسلام دستور نداریم بر اینکه مساجد را نباید زینت کرد؟! این کاشی
شود. من دیدم بعضی از مساجد در محراب طلاکاری دارد انجام میبا این مخارج تمام اینها خلاف شرع است که 

ها به جای اینکه صرف فقرا و مستمندان شود و صرف اند! خب این پولاند! در محراب صلیب کشیدهکرده
شود؟! آنهایی ]شود[ که جهاز برای دخترشان ندارند و پول ندارند پسرشان را زن بدهند، دارد صرف چه می

 خورد؟!خر کاشی به ]درد[ کجای نماز میصرف کاشی! آ
« کند.وقتی که فرزند من ظهور کند، تمام این مساجد را تخریب می»فرمایند: السّلام می امام باقر علیه

سازد مثل مسجد مدینه، همانی که پیغمبر ساختند. گذارد، صاف که شد یک مسجد میقشنگ بلدوزر می
[ بود؟]چه [ مسجد]سقف «[ بانِ موسی نیستبانی مانند سایههیچ سایه]»؛ 1«عَریشٌ کَعریشٍ موسی»

این ! کشیم که باران به آنها نخوردمقدار هم گِل روی آن به احترام مردم مییک[ بعد! بود]شاخۀ خرما 
                                                      

 .1، حديث 2٩5، ص 3الكافى، ج  1
هاى زراعتى ها و يا زمينهايى كه در باغستانكنند، مانند آلاچيقعريش اطاقى است كه با پارچه و يا برگ و أمثال آن درست مى

سازند و محلّ عبادت حضرت موسى على نبينا و آله و عليه السّلام عريش بوده است. اين روايت را براى جلوگيرى از آفتاب مى
، و تفسير 1٦2، ص 2، و تفسير برهان، ج ٦32، ص ٦، و در بحارالأنوار، ج 112و ص  111، ص 2عياشى در تفسير خود ج 

 (305، ص 10اند. )به نقل از امام شناسى، ج آورده ٧31، ص 1صافى، ج 
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با نمازهای دیگر [ فهمی که چه فرقیمی! ]فهمیآن مسجد را می[ در]آن وقت فرق نماز . شود مسجدمی
مرحوم پدرمان [. بینیدفقط تجملات می]روید در مسجد شوید میشما که بلند می. کندمی[ مساجد]

[ و]کردم دستم بود این محراب مسجد قائم را با تیشه تخریب می[ در]اگر من قدرت : »فرمودندمی
الان هم شما بروید نگاه کنید  . هم نبود[ تجملاتی]با اینکه حالا مسجد قائم خیلی !« پایین ریختممی

ها چرا این خرج![. چه لزومی دارد؟]ها آقا، این خرج[. خیلی تجملاتی نیست]نسبت به مساجد دیگر 
[ بیچاره و نیازمند]روند به این مردم چرا نمی! ها بدهند؟روند این را به بدبختچرا نمی! شود؟دارد می
صرف تجمل ]ا صرف اینها شود، هبه جای اینکه این پول! ها بدهند؟روند به این بیچارهچرا نمی! بدهند؟

!« خواهیم ضریح حضرت ابوالفضل را عوض کنیممی: »گویدطرف آمده به من می![ شودگراییِ دینی می
چند میلیارد باید پول بدهی ! خواهید عوض کنید؟چه مشکلی دارد که می[ ضریح فعلی]مگر : »گفتم

در شهرتان هستند، به این [ که]هایی ن بدبختاین چند میلیارد را برو بده به ای! آقا! ضریح عوض بشود؟
این کسانی که دویست هزار تومان، پانصد هزار تومان ندارند [ به]شان رهن بانک است، کسانی که خانه

:[ گفتمی!« ]بردار ببر به آنها بده[ پول را]خب بلندشو ! بگیرند[ ساده]دوتا جهاز در حد [ تا]
والله ما این همه زیارت رفتیم، چیزی ندیدیم که ضریح : »مگفت!« خواهیم ضریح را عوض کنیممی»

! چرا باید ضریح امام حسین عوض شود؟! چرا عوض شود؟!« حضرت ابوالفضل بخواهد عوض شود
آخر برای چه این ! راضی است؟[ از این کار]امام حسین ! چرا این همه باید پول داده شود؟! برای چه؟

[ ضریح از جایش]مگر ! یک ضریح دارد بس است! مه عوض شود؟ههمه طلا و نقره خرج شود و این 
دارند طواف [ ضریح سر جایش است و زائران! ]نه آقا![ خواهید عوض کنید؟که می]کنده شده است 

این تمدن، . این تمدن، تمدن اسلام نیست[ هر حالبه. ]روندآیند و میکنند، میکنند، زیارت میمی
اموری از این ]هی دنبال فرض کنیم . دنبال عوض کردن ضریح باشیمتمدن جاهلیت است که ما هی 

 [.دست که تجمل است، باشیم
، [حرم]بله، وسایل رفاه و وسایل بهداشتیِ زوّار را فراهم کردن، دستشویی درست کردن، توسعه دادن 

از ]اموری [ به]بوط ها را قبول داریم؛ هرچه که مرباید باشد؛ ما این[ هااین. ]همۀ اینها خوب و درست است
، معتدل کردن دما، تأمین کردن اکسیژن فضا، [هوا]، خنک کردن [هوا]رفاه زائر، درست کردن تهویه [ قبیل

بالاتر از اینها . در اینها حرفی نیست[ و]اینها را قبول داریم . ها درست است و باید باشدهمۀ این[ هست،]
بیایند در خیابان بخوابند؟ باید [ و]نداشته باشند؟ [ برای ماندن]چرا باید زوّار امام حسین جا [. باید باشد]

مگر امام رضا کم ! مگر امام حسین کم پول دارد؟. بروند هتل بسازند، بیایند همۀ اینها را مجّانی اسکان بدهند
[ سفر]ینکه پول نه ا. و بعد برگرداند[ کربلا]آنجا [ تا]باید زوّار امام حسین را مجّانی از اینجا برد ! پول دارد؟

باید پروازهای طهران به مشهد نسبت به جاهای دیگر نصف قیمت، ربع ! ایشان را سه و چهار برابر گرفت
این فرهنگ، فرهنگ اسلام و تشیّع است، نه اینکه حالا چون امام رضا زیاد زوّار دارد، . قیمت، ثلث قیمت باشد

دهند دیگر، حالا که مردم مردم می! بیشترش کنیم[ ط راهزینه بلی]بگیریم و [ پول]دو برابر از جاهای دیگر 
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باید در مشهد مهمانسراهایی درست کرد و این زوّار امام رضا را مجّانی در آن ! دهند، بگذار بگیریممی
 .این فرهنگ، فرهنگ اسلام است! مهمانسراها جا داد و پذیرایی کرد و بعداً هم برگرداند

 هرهای مطنقدی بر طلاکاری در حرم
اما هی گنبد را طلا کردن برای چیست؟! چرا باید گنبد ائمّه طلا شود؟! ]چرا[ باید این همه طلا صرف 

شود؟! اینها شود؟! برای چه؟! چه کسی گفته ]است[؟! حالا اگر گنبد امام رضا طلا نباشد، از موقعیّت او کم می
عجب مظلومی »گویند:[ کنند ]و میم گریه میبیند[ مردکند ]میرود ]مدینه[ به ائمّۀ بقیع نگاه میآدم می
گوییم[ باید زائری که جور ]بدون امکانات و[ به این کیفیّت باشد. ]بلکه میگوییم آنبله، ما هم نمی« هستند.
آید، جای او مناسب باشد، باید ]از[ گرما، سرما، آفتاب، برف و باران ]و[ اینها محفوظ باشد. ولی آنجا می

یعنی امام رضا « وقتی ائمه گنبد ندارند، مظلوم هستند!»ه به گنبد ]نداشتن[ نیست. ]که فکر کنید[ مظلومیّت ائمّ
ها همه آینه! نقش و نگار از هر طرف فراوان! ]با داشتن گنبد[ دیگر از مظلومیّت درآمد؟! درها همه طلا! سقف

گوید:[ دیگر امام رضا غریب با خود میکند ]لابد کند، از آن طرف نگاه میآید از این طرف نگاه میزائر می
 نیست! از غربت درآمده، بیا نگاه کن ببین چه خبر است!

این چه بساطی است! این ]که[ از غربت درآمدنِ آهن و سنگ است! ]در حقیقت[ ما این آهن و سنگ 
ایم! ]پس[ دیگر ]این[ ایم؛ ]نه حضرت رضا را![ روی آهن و سنگ ]را[ طلا ]کاری[ کردهرا از غربت درآورده

قشنگ شده ]است[! نگاه  آهن و سنگ ]هستند که[ غریب نیستند ]نه امام رضا![ دیگر روی آن ]آهن و سنگ [
 ایم!کنید روی آن آینه کاری کرده

این ]کارها[ چه ارتباطی به امام رضا دارد؟! به امام رضا مربوط نیست! ما سنگ و آجر را از غربت 
آید؟ آن وقتی که زائر او، با معرفت به زیارت آن ایم؛ نه امام رضا را! چه وقت امام رضا از غربت درمیدرآورده

یاید، آن زمانی که مخارج در جای خودش صرف شود، آن زمانی که برای زائرش آنچه را که شایستۀ ]حضرت[ ب
آید، نه الان و در این شرایط ]که این[ چیزهانیست! اینها موقع و آن زمان از غربت درمیاو است فراهم کنند. آن

]که باید[ شرایطی آمادّه شود که انسان در اند. مسئله این است اند سنگ وآجر و اینها را زیاد و اضافه کردهآمده
 تر باشد، بهتر باشد و این هم خب از یک نظر.آن شرایط راحت

 تخریب برخی مساجد توسط امام زمان
کند و لذا ]در روایات[ داریم ]که[ در زمان ظهور، حضرت ]امام زمان[ تمام این مساجد را تخریب می

یکی سازد. آنجا باید بیاییم گنبدها ]را[ یکیمساجد[ را دوباره میکه ]در[ سنت ]پیامبر[ است ]طوری همان
کردند که ]گبند مسجد ما[ از گنبد فلان ]مسجد[ بالاتر است! نگاه کنیم؛ همین گنبدهایی که به آن افتخار می

نگاه کنند ]و ها بیایند ریزند[، ]و[ این سازنده]یکی فرو میایم همۀ این گنبدها یکیاین گنبدهایی که ما ساخته
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عجب! این پسر رسول خدا مثل اینکه دست به کلنگ آمده! ما این همه زحمت کشیدیم، این همه »بگویند:[ 
دل خوردیم، این همه آفتاب خوردیم، این همه به دیگران فخر فروختیم! ]آخرش هم این شد![ امام زمان خون

خود[ هم به خودت قدر زحمت ]بیشتی، اینگذااگر آن آخری ]یعنی فخر فروشی را[ کنار می»فرماید: می
 «دادی! آن آخری این همه بلا بر سرت آورده است!نمی

خواندم که یک نفر، از همین افرادی که دست اندرکار مسائل ]دفن[ و این من یک وقتی ]در[ جایی می
نفر دوم قرار نگیرد، در کس ]را[ که فوت کرده ]بود[، برای این که ما فلان»مراسم ]ترحیم[ هستند، گفته بود: 

 اماکن مذهبی ]دفن نکردیم![
روی آن هم [ کند ومی]دارد، تخریب و صاف آید این اعتبارات را برمیامام زمان می! درست شد؟! بهبه

[ اعتبارات،]به جای آن . تمام اعتبارات دیگر باید از بین برود[ بعد از ظهور! کندصاف می]صافِ ! کاردجو می
را بالا ببرد و آثار سوء [ بشر]تواند رفاه آورد؛ آنچه را که از نقطۀ نظر حیات بشری میئلِ رفاه میمسائل و وسا

عِلم در زمان امام زمان [ که]داریم [ در اخبار]لذا . چرا؟ چون حکومت دست خودش است.نداشته باشد[ هم]
بعضی از این [ امروزه]گویند که یالآن علم چقدر است؟ تکنیک چقدر است؟ م! رودوچهار برابر بالا میبیست

ماه به کنند؛ یعنی هر یکهای التکرونیکی هر ماه خط تولیدشان را عوض میها وشرکتها، کارخانهکمپانی
شما تصوّر کنید [ حال! ]کنداین یک ماهِ بعد، با یک ماهِ اوّل، فرق می. آیددیگر می[ خط تولید]ماه، یک یک

توانید تصوّر کنید که دوبرابرشدن چیست؟ اصلًا می![ شود؟چه می]وبرابر شود این میزان تکنولوژیِ فعلی د
این اسلام است، نه [! چه خواهد شد]رود وچهار برابر بالا میسه برابر، چهار برابر، بیست[ اینکه]حالا ببینید 

؟ در شرایطی که خواهد؛ ولی در چه شرایطیمی[ نه،]نخواهد، [ پیشرفت تکنولوژی را مطلقاً]اینکه اسلام 
کنندۀ کار سلمان است، در شرایطی که کنندۀ کار علی است، در شرایطی که کنندۀ کار امام صادق است، در 

بالاتر [ در زمان ظهور حضرت ولی عصر]بله این شرایط . الله استشرایطی که کنندۀ کار فرزندش حضرت بقیّه
از امکانات و ]آن مقداری : هست[ در شریعت]ن نکته لذا ای! رودرود؛ در حد غیرقابل تصوّر هم بالا میمی

آن مقداری که برای صلاح [ اما]که برای صلاح خود انسان است، آن مقدار را شرع اجازه داده است [ پیشرفت
 [.نیست]انسان نیست، آن مقدار مورد اجازۀ شرع 

 جایگاه و قلمرو فناوری در عصر غیبت و ظهور
طیّاره یک وسیلۀ بسیار خوبی است و انسان ]از آن[ استفاده »فرمودند: مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ می

رسد. اما برای چه کسی؟ ]برای کسی که از آن، برای اهداف ارزشمند استفاده کند و زود به مقصد میمی
لکی که شوند ]تا[ به مسائل مادّی برسند. ولی برای آن ساکند،[ نه برای اهل دنیا؛ اهل دنیا سوار طیّاره میمی
جای[ آن مقدار ]زمانی[ که باید در راه با ماشین بگذراند، خواهد ]سفر یا زیارت[ برود و فرصت کم دارد، ]بهمی
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گذراند. این ]برای او خوب و[ بهتر است. ولی اگر نه، وقتی که آن مقدار را در جوار علیّ بن موسی الرّضا می
ای نیست ]و[ اشکالی ]هم[ ندارد. ولی وقتی که ]که[ مسئلهرود انسان فرصت دارد و با ماشین ]یا[ قطار می

برد، نه افراد فرصت کم است، آن کسی که ]طیاره را[ در راه صلاح صرف کند، آن ]فرد،[ آن فایدۀ ]لازم[ را می
روند که زودتر به پول و معصیت و خلاف برسند. ]ابزار و تکنولوژی[ درست عادی. افراد عادی ]با طیاره[ می

 کنند که بر سر مردم بمب بزنند! این هم برای این افراد عادی!می
]پس[ این مقدارش برای انسان مفید است؛ یعنی برای آن کسانی که به دنبال راه خدا هستند، استفادۀ از 
]ابزار آلات فقط[ در آن محدودۀ ]توحیدی[ مفید خواهد بود. پس مسئله باز می رود رویملاکات و مبانی 

 کند.ی آن حرکت میعقلانی و رو
 -آن زمان ماشین رایج شده بود-شود این وسایل جدیدی که پیدا می: »فرمودندمرحوم قاضی هم می

در یک جایی استقرار [ یا]که باید به یک جایی برود [ شخصی]؛ چون فرض کنید آن «اینها برای ما خوب است
بینیم که همین وسیله ولی می. کنددتر فراهم میزو[ وسیله، آن امر را برایش]پیدا کند و به کارش برسد، این 

خاطر همین جهت ورد که بهآوجود میکند و چه مطالبی را بههایی را ایجاد میبرای سایر افراد، چه خلاف
امّا در زمان ظهور حضرت که حکومت، حکومت عدل و منطق و . نسبت به آنها اقدامی صورت نگرفته است

یا از نقطۀ نظر [. آیندمی]بالا [ رشد کرده و]از نقطۀ نظر ظاهر و مادّی هم مسائل بینیم که شود، میعقل می
فلان چیز را بخور، فلان چیز : »گویندحضرت می. روندها و دواها کنار میبهداشت، تمام این قرص[ درمان و]

و ! شود به عطاریداروخانۀ آقای دکتر تبدیل می[. چیز دیگری]خواهی بخوری نهدیگر نه قرص می« را بخور
گردد، کم دارد به آن سمت برمیالبتّه الآن کم[. کنندبه مردم توصیه می]چیزهای مخصوصی که خود حضرت 

 .گرددبرمی[ طب سنتی]الآن دنیا دارد به آن سمت سابق و 
گذشتیم که آقای بیات خدا بیامرزد برای من تعریف کرد که با مرحوم آقای انصاری از کنار جوی آب می

بینی؟ این علف داروی این علف را می: »مرحوم انصاری یک علفی را با آن عصایشان زدند و کندند و گفتند
! شودکار عزرائیل کساد می!« هفتاد مرض غیرقابل علاج است، ولی مصلحت بر این است که این مخفی بماند

هزار چهارهزار و پنج[ همه]ها مانند؛ سنمی[ زنده]فاش شود، خب هیچی، همه [ مسئله]اگر قرار باشد این 
[ تا]این وسط بیایند و بروند و اینها [ هاانسان]خلاصه باید ! شودخب اینکه نمی! روندسال، مثل منار بالا می

 [.ادامه پیدا کند]این دنیا 
فرمایند[ که: این ]مسئله[ مربوط به شود. فرض کنید ]میدر زمان ظهور حضرت، این اسرار فاش می

است، این ]مسئله[ مربوط به زیست است، آن ]مسئله[ مربوط به لباس است، آن مربوط به مسائل بهداشت 
 دهد.ی خودش را به منطق میرود، تخیّلات جاشود[، اعتبارات از بین میآید حاکم ]میدیگر است. عقل می
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 اصلاح الگوی مصرف مردم در زمان ظهور
رسد ]هر شخص هر چیز را به اندازۀ ضرورتش بر یدر روایت داریم وقتی که زمان ]ظهور[ حضرت م

بیند که مثلًا رود ]مغازه و[ میشود میدارد[ [ فرض کنید شخصی ]که مغازۀ[ میوه فروشی دارد، بلند میمی
آورد؛ دارد و میخواهد، همان را برمیفرنگی میچهارتا خیار، سه چهارتا گوجهتا سیب، سهامروز چهار پنج
 کشد و نه هیچ چیزی.آورد. نه ]وزنش را[ میدارد میر نیاز دارد، همان را برمیامروز ]هر[ چقد

تا بیند امروز پنجآید میشود می]یا مثلًا[ فرض کنید ]فرد دیگری که[ مغازه نانوایی دارد این هم بلند می
دیگر پول دراینجا چیست؟  ورد. آن وقتآدارد میتا را برمیدارد، همان پنجتا برنمیخواهد، ]دیگر[ ششنان می

 رود پی کارش دیگر.می
قدر دهیم و اینها ربح میقدر روی آندیگر درهم و طلا و نقره و ذخیره کردن و بانک درست کردن و این

که [ است]جایزۀ آن کسانی [ گوییم این موتورمی]بریم و بالا می[ جلویِ بانک]دهیم و موتور پژو جایزه می
شود حکومت عقلانی؛ هر کسی هرمقداری که نیاز است، این می! روند کنارها میاین بازیبرنده هستند، همۀ 

خواهد؟ فروشنده می[ آیا این نوع حکومت عقلانی،]خب پس ! دارددارد؛ یکدانه هم اضافه برنمیرود برمیمی
رود در خانۀ خودش کند میها را جور میآید جنسفقط می[ دارمغازه]آن ! خواهدنه، دیگر فروشنده نمی

، [نان]این عوض [ مثلًا! ]خوابدرود و میکند و میآید نان را درست میهم می[ نانوا]آن . خوابدگیرد و میمی
شود حکومت چون حکومت می[. شوداستفاده می]حالا مثلاً پول در موارد خیلی نادر [. آن دوتا خیار]در مقابل 

نخریم آن یکی [ را داریم که اگر ما]آوریم، ترس این می[ و]خریم می رویم هی پنج کیلوما که الآن می! عقل
شود، دور سه کیلوی آن حرام می[ خریم،آن پنج کیلو را می]رویم آقا می! شاید کم بیاوریم! خردآید میمی
 !گیری؟چرا دیگر اضافه می! خب همان دو کیلو را بخر! شودمصرف می[ آن]دو کیلوی [ فقط]ریزیم و می

روند به جای اینکه یک هندوانه کنند این است که میها میالآن یک کار خیلی خوبی که این خارجی
ها قاچ هندوانه[ که]بینید های خارج، شما میدر این فروشگاه! خرندمی[ آن را]بخرند، یک چهارم [ کامل]
دور آن [ و]اند ندوانه را برداشتهطور بود؛ یک چهارم هکه ما بودیم همین[ هم]در مدینه و مکّه . است[ شده]

دارد اولًا همان را صاف بر می. بردمی[ و]دارد آید همان را برمیمی[ مشتری هم. ]اندرا پلاستیک کشیده
شود دیگر، پر می[ یخچال]بردارد، کجا بگذارد؟ خب [ کامل]اگر هندوانه را [ در حالیکه! ]گذارد در یخچالمی

همان مقدار مصرف روز [ اگر]ولی . رای سیب زمینی و پیاز و چیزهای اضافه و اینهاهی باید انبار درست کند ب
خب ببینید . دیگر ندارد[ هم]گیرد و ثانیاً دغدغۀ خراب شدن جای کمتری می[ هم]دارد، بر[ را]یا فردای آن 

دارد، دوتا را برمییک زنبیل ! کنندها دارند میمنتها کار خوب را خارجی. ستعقلانی ا[ امور]ها همه این
[ در این صورت. ]این مال امروز:[ گویدمی! ]قدرگذارد کلش اینتا گوجه فرنگی، یک خیار میسیب، سه
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 [.است]بهتر [ نیز]خورد و از نظر بهداشت گیرد، نه آفتی به آن میدیگر نه جا می
ظهور حضرت،  طور است. تمام زندگی و حیات مردم در زماندر زمان ظهور حضرت ]نیز[ همین

کنیم، شود[، نه براساس تخیّل. واقعاً زندگی که ما الآن داریم میراساس تعقّل ]میشود؛ یعنی بعقلانی می
رود یک براساس تعقّل است؟! این مخارجی که الآن ما در منزل داریم، همۀ اینها مخارجِ عقلانی است؟! می

رد در دکور و اصلًا در تمام طول عمر یکدفعه گذاخرد ششصد هزار تومان ]و سپس[ میدست کریستال می
قزی اگر[ نخریم ]از[ خاله یا خواهرم یا عم»گوید: ریزد که بیاورد ]و استفاده بکند! می]هم[ در آن چایی نمی

این کجایش عقلانی است؟! خب پدرِ « افتیم[! بد است آنها در دکورشان دارند، ما نداریم!یا فلان ]عقب می
آید ]تا[ برود این ]کریستال[ را ]بخرد[ بگذارد آنجا ]در دکور! آخر این[ به چه درد درمی این شوهر بدبخت

شود اعتباری خورد؟! ]اقلًا[ یک چیزی ]آنجا[ بگذار که در آن چایی بریزی، شربت بریزی. این ]نوع کارها[ می
 شود عقلانی.]و[ آن می

:[ گویدمی! ]گذاری؟عنی چه که اینجا میی! گذاری؟خب چیزی که هیچ مصرفی ندارد، چرا آنجا می
ات چیزی برای زندگییک[ جای آن دکوربه]این پول را بردار ![ آن را]خب آقا بردار !« قشنگ است دیگر»

 [.ببری]ای یک نفعی ببری یک فایده! بخر که بتوانی از آن استفاده کنی
[. کندهمه تغییر پیدا می]رهای بشر، شود؛ یعنی فکر بشر، کاتمام اینها در زمان ظهور حضرت عوض می

شود، چقدرعمرها با برکت رود، چقدر صرفه جویی میآن وقت چقدر این مخارج زندگی همه از بین می
اینکه بیاید [ جایبه]آید، دست میشود، چقدر وقت اضافی برای انسان بهشود، چقدر فکرها آسوده میمی

پردازد، به به آن بزند، به کارهای مفیدش می[ و]به این بزند [ رازمان و عمرش ]پدرخودش را در بیاورد تا 
تغییر ]کارهایش، صحبتش، نشست و برخاستش [. پردازدمی]پردازد، به مسائل دیگرزندگی مطالعه می

دو [ آیدوقت میآن!]اش باید کار کندالآن که همه. زندآید دو کلمه با زن و بچۀ خودش حرف می؛ می[کندمی
به ]تفنّنی، تنوّعی [ یک]برد، کند، آنها را یک گردش میزند، دوتا نصیحت میاش حرف میا زن و بچهکلمه ب
برای ! هست دیگر[ این اعتباریات] گذرانیم ـ، اصلًا آن اعتباریاتی که ما در آن داریم زندگی را می[گیردکار می

و انسان راه صحیح زندگیِ . شودیق تبدیل میـ آن اعتباریات به واقعیّات و حقا !همه هست، برای ما هم هست
 .آوردبدون دردسر و بدون دغدغه را در آن زمان به دست می

اند که برادر علامه طباطبایی یک کتابی در کتاب مهر تابانشان مگر نفرموده[ علامه طهرانی]مرحوم آقا 
ترسید که این کتاب [ چون]نوشته بود و بعد کتاب را از بین برد؛ ( ها و موازین مختلفدر لحن)در کیفیّت الحان
آورند، بمب ی که تا فرمول بمب اتم گیر میهمین افراد[. شود]بیفتد و سوء استفاده [ نا اهل]در دست افراد 

از کرۀ ! ها بشر هستند دیگرهمین! اینها آدم هستند دیگر! هاهمین! زنندسازند و در سر مردم ناکازاکی میمی
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شود پیش یک دانید سوء استفاده یعنی چه؟ یعنی بلند میمی! مال همین کرۀ زمین هستند. اندماه که نیامده
 :گویدشیند و مینرود میشخصی می

 آقا فلان جنس را به نصف قیمت به من بده! 
 ام!به نصف قیمت چرا بدهم؟ من خودم به این قیمت خریده

 دهی؟دهی یا نمیمی
« بیا بردار برو. بردار برو!»گوید: کند آن لحن را در آن دستگاه ]به[ اجرا کردن؛ شخص میشروع می

رود پیش فلان شخص و از این طریق قوای روحی و [ ]حتی[ میهست ها! تازه این ]که گفتم[ کمتر ]است!
گیرد! خب ]اگر این کتاب و امثالش دست افراد نالایق بیوفتد[ چه بر سر این مردم فکری او را در تسخیر می

آید؟! همه چیز هست. همه جور ]کارها[ هست. قضیه این است. اگر آید؟! چه برسر زن و بچۀ مردم میمی
رند که هنوز هیچ چیزی دستشان نیست داافتد؛ این مردمیسائل بالا بیاید، دست این مردم میبخواهد این م

کنند. آن وقت اگر کند. پسر به پدر و پدر به پسر رحم نمیکنند. برادر به برادر رحم نمیتکّه میهمدیگر را تکّه
 گذارند!ود، دیگر آدم باقی نمیمند شبخواهد برای رسیدن به دنیا، از یک توان ]و[ آمادگی بالاتر بهره

رفتم، قبل از اینکه استاد بیاید، نشسته بودم و من یک وقتی ]که به[ درس خارج یکی از این آقایان می
زنند. این دارد ای با هم حرف میکردم که ]یک دفعه[ دیدم دوتا طلبه دارند راجع به یک قضیهداشتم فکر می

رسم. ]یک[ دو ماهی صبر کن! وقتی که ]به فلان مقام[ ر من به فلان جا میصبر کن دو ماه دیگ»گوید: به آن می
به! ما تا به حال آب به! بهبه»باخودم گفتم: « رسیدم، آن وقت یک پدری از این دربیاورم که بردارند بروند!

ریا و نسل ماهی را رویم آن ته دکردیم! آب گیرمان بیاید، میگیرمان نیامده بود که کنار نشسته بودیم و شنا نمی
گوید:[ صبر کن دو ماه دیگر به فلان چیز برسم؛ ]مثلًا[ به آن فقط این نیست که اکتفا کنیم! ]می« داریم!برمی

دست آورم؟! خب با توجه به این مسئله خیلی مطالب به]مقام[ قضایی برسم، آن وقت ببین که چه بر سر او می
 بله خیلی مطالب! آید!دست میآید! خیلی مسائل نگو بهمی
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